
اصول اخلاقــي درواقع مبناي عملــي اخلاق در 
جامعه است. براي رسيدن به روشي علمي مبتني بر 
اخلاق بايد روزانه به اين سؤال پاسخ دهيم: »اگر به 
اصول اخلاقي اعتقاد دارم، چگونه بايد زندگي كنم؟ 

چگونه بايد رفتار اخلاقي مناسبي داشته باشم؟«
كار درســت را بايد در چارچــوب اصول اخلاقي 
انجــام داد. اصول اخلاقي يك جامعه عبارت اســت 
از مجموعه اي از عقايد بنيادين رايجي كه درســت 
يا غلط بودن عملكرد را مشــخص مي كند. در محل 
كار ارزش هاي مورد قبول كارفرماي شما بايد مبتني 
بر اصول اخلاقي باشــد. به هميــن دليل، فردي كه 
به اصول اخلاقي مقيد است، نمي تواند با كارفرمايي 
كــه به اصول اخلاقــي اعتقاد نــدارد، كار كند. اگر 
ارزش هاي شــخصي شــما با ارزش هاي مورد قبول 
كارفرمايتان ســازگار نباشد، شما بايد دائماً خودتان 
را در موقعيت هاي سازشكارانه و غيرقابل قبول قرار 
دهيد. ايــن امر براي افرادي كه بــه اصول اخلاقي 

پايبند هستند، امكان پذير نيست.
بــراي رعايت اصول اخلاقي بايــد چارچوب كاري 
مدوني داشــته باشــيد. اين چارچوب مجموعه اي 
از ارزش هاســت كــه رفتــار، تصميم گيري هاي و 
انتخاب هاي شــما را هدايت مي كند. براي كســب 
موفقيــت، لازم اســت افــراد به اصــول اخلاقي و 
چارچوب هــاي محكم و مثبتي از ارزش ها دســت 
يابنــد و تصميم بگيرند كه براســاس آن ها زندگي 
كنند و اشتغال داشته باشــند. سرآمد اين ارزش ها 

»درستكاري« و »صداقت« است.
فن ورزها گاه بر سر دوراهي اخلاق قرار مي گيرند. 
در اين مســير، آن ها بايد بين نيازهاي ســازمان و 
منافع شخصي خود تعادل برقرار كنند. اين افراد اگر 

بخواهند معيارهاي اخلاقي، از جمله درســتكاري و 
صداقت را رعايت كنند، بايد در برابر فشارهاي آشكار 
و پوشيده )از قبيل كم گذاشتن در كار و رسيدن به 

منافع و سود آني( مقاومت كنند.
تكنسيني را مي شناســم كه در نهايت مجبور شد 
تغيير شــغل دهد؛ زيرا كارفرمايانش واقعاً او را تحت 
فشار مي گذاشتند و از او مي خواستند كه براي كاري 
كه انجام نشده بود، يا كاري كه لازم نبود انجام شود، 
از مشتريان هزينه دريافت كند. او اين عمل را تقلب 
مي دانست. بيش از يك سال كوشيد كارفرمايش را 
قانع كند كه هنگام نوشتن صورت حساب مشتري، 
كار را درســت و قانوني انجام دهد و چون بر موضع 
خودش پافشاري كرد، كارفرما به روش هاي گوناگون 
او را تحت فشار قرار داد. در نهايت نتوانست اذيت ها 
و فشارهايي را كه به او تحميل مي شود بپذيرد. لذا، 
به جست وجوي كار ديگري پرداخت و توانست كاري 
در شــركت ديگري پيدا كند. او پس از جدا شــدن 
از كار اول، به دليل صداقتي كه داشــت، مورد توجه 
مشتري هاي شركت اول قرار گرفت. به طوري كه به 

سوي شركت جديد وي سرازير شدند.
تصميم گيري هايي كه شــديداً بــه رعايت اصول 
اخلاقي نياز دارند، افراد را دســتخوش پديده اي به 
نام »خودكاوي« مي سازند. در اين تأمل و خودكاوي 
اعتقادات فرد از يك ســو و فشارهاي كاري از سوي 
ديگر درگير مي شــوند و در اين شــرايط، شما براي 

انجام كار بايد مقايسه كنيد و تصميم بگيريد.
اين خودكاوي بر تصميم گيري شما تأثير مي گذارد. 
براي مثال، تكنسين درستكار ياد شده، در زمان كار 
كردن با رئيسي كه دائماً او را براي تقلب كردن تحت 
فشــار قرار مي داد، لحظات سختي را تجربه مي كرد. 

درستكاریورعايتاصول
اخلاقی برداشت از کتاب 

رمز و راز موفقیت در شغل و حرفه
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محسن جعفرآبادي



يــك بار رئيس او را به اخراج تهديد كرده بود. حتي 
گفته بود كه شــغل ديگري پيــدا كند و توصيه نامة 

بدي به او خواهد داد.
از آنجا كه او عيالوار بود، مي دانست كه بايد تهديد را 
جدي بگيرد. در نتيجه ساعت هاي سختي را گذرانده 
بود. گاهي بــراي يك لحظه فكر مي كرد كه بايد در 
برابر فشــارها تسليم شــود و براي به دست آوردن 
نوعي امنيت اقتصادي، مبالغ اضافي به صورت حساب 
مشــتريان بيفزايد. مخصوصاً نگران از دســت دادن 
بيمــة درماني خود بود. زيرا در همان زمان همســر 
باردارش واقعاً به پوشش درماني كامل نياز داشت. اما 
در نهايت خودكاوي هايش به اين نتيجه رسيدند كه 
تقلب ـ تقلب است؛ حتي زماني كه همسرش باردار 

باشد و به پوشش بيمة درماني نياز داشته باشد.
او در نهايت نتيجه گرفت كه بهترين راه براي حل 
مشــكلاتش يافتن شغلي ديگر اســت. او اين كار را 
بدون دريافــت تأييديه از رئيس قبلــي خود انجام 
داد و از صاحــب كار جديدش خواســت براي اينكه 
رئيس قبلي اش درصدد انتقام و اقدامي تلافي جويانه 
برنيايــد، با او تماس نگيرد. بــه اين ترتيب از امتياز 

تجربة قبلي صرف نظر كرد.
اين تكنســين پايبند به اصل اخلاقي به سرعت در 
تيم خود عضو برجسته اي شد و توانست از موقعيت 
شغلي موفقي برخوردار شود. چنين تصميم گيري هاي 
سختي از موارد پيچيده اي هستند كه افراد متعهد، 
حين اشــتغال با رعايت درســتكاري، بارها با آن ها 
مواجه مي شــوند و براي مقابله و ايستادگي در برابر 
فشــارهايي كه اجتناب ناپذير بر آنان وارد مي شوند، 

شجاعانه مقاومت مي كنند.
تكنســين متعهد ما، نه تنهــا از طرف رئيس خود 
تغيير خلافكارانة صورت حساب هاي مشتريان  براي 
تحت فشــار بود، حتي از طرف همســرش نيز براي 
تسليم شــدن تحت فشار قرار داشــت. زيرا همسر 
وي مي ترســيد كه با از دست دادن شغل شوهرش، 
خانواده تحت فشــار بســيار زيادتري قرار گيرد؛ به 
طوري كه نتواند آن را تحمل كند. ســخت تر از اين، 
برخورد افرادي اســت كه مي خواهند شما برخلاف 
اين روش عمل كنيد. آن ها نه تنها اين شــجاعت را 
تحســين نمي كنند و به شما تبريك نمي گويند، كه 
مي كوشند راه هايي پيدا كنند تا شما را بيشتر تحت 
فشار قرار دهند و بي اعتبارتان كنند. بنابراين، نبايد 
ساده لوح باشيد و تصور كنيد كساني كه مخالف رفتار 
صادقانة شما هستند، عقب مي نشينند و با آغوش باز 

شما را مي پذيرند.
اگر شخص ناخشنود مســئول يا ناظر شما باشد، 
براي مقابله با عمل درســت شما، ممكن است نمرة 
پرســنلي شما را در حد پايين منظور كند و دريافت 
نمرة پايين شانس شــما را براي ارتقا و پيشرفت به 
شدت كاهش مي دهد. اگر شــخص ناخشنود يكي 
از اعضاي تيم باشــد، رفتار مبتني بر اخلاق شــما 
ممكن اســت ســبب عصبانيت وي شود و شروع به 
پخش شــايعات غيرواقعي كند و در نهايت به شما 
آســيب برساند. تقريباً هميشه هزينة كوتاه مدتي در 
مقابل انجام عمــل مبتني بر اخلاق، در زماني كه با 
آن مخالفت مي شــود، حادث مي شود. متأسفانه اين 
حقيقت غيرقابل انــكار در دنياي كار مدرن امروزي 

وجود دارد.
يــادآور مي شــويم، هنگانــي كه مســئلة اخلاق و 
درســتكاري پيش مي آيد، مهم نيست كه چه كسي 
در كوتاه مدت برنده اســت، بلكه مهم اين است كه چه 
كســي در بلندمدت برنده خواهد شد. مثلًا، شركتي 
كه درخواست اضافه كردن مبالغ غيرقانوني به صورت 
حساب مشتريان را به تكنسين خود داده بود، يك سال 

پس از ترك تكنسين، با رسوايي بزرگي روبه رو شد.
يكي از تكنســين هايي كه در صورت حساب هاي 
غيرقانوني دخالت داشــت، با يكي از مشتريان مهم 
و بــزرگ تماس گرفت و همه چيز را اظهار كرد. اين 
تكنسين عصباني بود، زيرا رئيسش از دادن ارتقا به او 
خودداري كرده بود. پس از اطلاع، مشتري با وكيل 
خود تماس گرفت و تحقيقات آغاز شــد. در نهايت 
شــركتي كه به اصول اخلاقي اعتقاد نداشت، براي 
نجات از بدنامي مجبور شد از تجارت بيرون برود. زيرا 
با وجود اينكه شركت ميليون ها تومان را كه به صورت 
غيرقانوني و اضافي از مشــتريان خود دريافت كرده 
بود، به صورت جريمه برگرداند، ولي ساير مشتريان، 
ديگر به شــركت اعتماد نكردند و از كار كردن با آن 

پرهيز كردند. به اين ترتيب شركت ورشكسته شد.
ســرانجام به دليل ورشكستگي شــركت، تمامي 
تكنسين هايي كه در مقابل فشار براي تغيير غيرقانوني 
صورت حساب مشتريان تسليم شده بودند، شغلشان 
را از دســت دادند. اندوه بارتر اينكه براي تكنسين ها 
ـ كــه افراد بدي نبودند و فقط در برابر فشــار براي 
انجام كار نادرســت تسليم شده بودند ـ يافتن شغل 
امكان پذير نبود. زيرا بدنامي شركت موجب شده بود 

 منبعكه آنان لكة تاريكي در پروندة خود داشته باشند.
كتاب رمز و راز موفقيت در شــغل و 

حرفه
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تقریباً همیشه 
هزینة کوتاه مدتي 

در مقابل انجام 
عمل مبتني بر 

اخلاق، در زماني 
که با آن مخالفت 
مي شود، حادث 

مي شود. متأسفانه 
این حقیقت 

غیرقابل انکار در 
دنیاي کار مدرن 

امروزي وجود دارد

هنگامي که مسئلة 
اخلاق و درستکاري 

پیش مي آید، مهم 
نیست که چه کسي 
در کوتاه مدت برنده 
است، بلکه مهم این 

است که چه کسي 
در بلندمدت برنده 

خواهد شد


